
 

 ، شاهکاری ماندگارتاریخ بیهقی

 

 گردآورنده  :  رضا منتظری نجف آبادی 

 استاد سرکار خانم دکتر شیوا زارعی

 
 مهمقدّ
تاريخ عقايد  ماننددر ادوار گوناگون تاريخى اسـت كه  تاريخ نويسان ۀبخشـى از  انديشـ  در ايـران، در واقـع نويسی تاريخ

ت فرهنگ شـفاهى و سياست  حكومتهـا در از ميـان بـردن آثار  در ايران پيش از اسـلام به سـبب حاكميّ .شـكل گرفته اسـت

 اى از  تاريخ كه شـايد نتوان چندان  نشـانه كردهبا فقدان متون تاريخى مواجه ما را نظامهاى سياسـى پيـش از خود، چنـان 

 . تـا زمـان ساسـانيان يافـت اقلحدّمسـتقل،   نويسی

كـه آثارى بـا محتواى  ،خـان يونانـى اين موضـوع راگزارشهـاى مورّ ۀاضافـشـورى بـه هـاى بابلى و آ هرچند اشـارات كتيبه 

اى كـه بيـش از هـزار سـال داراى  كند. عـلاوه بر ايـن، در  جامعـه یتاريخـى در ايـران باسـتان وجـود داشـته اسـت، تأييـد  م

 یا ابقهـكم سـسـابقه يا ی تواند امر  بی ه، نوشـتن تاريخ  نمدولت، كتابـت، كتابخانه، ديوان، دسـتگاه مالى و لشـكرى بود

 باشـد.

هاى آن بـه پيـش  ريشـه نـگارى اعراب قـرار گرفـت كـه ت تاريختأثير سـنّ  ايـران پـس از ورود اسـلام تحت ويسینـ تاريخاما 

 ۀواسط و حماسـه را در خود جاى داده بود به ـى از اسـطورهــــكه پوشش ويسین گشـت. ايـن نوع  تاريخی م از ظهور اسـلام باز

 یآنـان را انعـكاس  م ۀهمبسـتگى گروهى، حضور مـردم و زندگى اجتماعـى  روزمـر  اى و حسّ قبيله  ىموجـود سـنتهاى قو

 .  داد

يت پيامبر نقش شـخص وآموزى ازآنها  عبرت سرگذشت پيشـينيان و ۀمطالع مجيد برشـناخت و ظهور اسـلام و تأكيد  قـرآن

تاريخ،  ۀتر به حـوزی آن، موجب شـد تـا ضمن توجـه جدّ پيروی از اسـلام، در زندگـى مسـلمانان و ضرورت شـناخت و 

سـر برآورد كه  عمومى ويسینـ يك نوع  تاريخ  نگارى اسـلامى افزوده شـود و به اين ترتيـب برغنـاى كمّى و كيفى تاريخ

 شـد و داراى هـدف و محتوا بود.ی مسـلمانان شـمرده  م ۀتاريخ رسـتگارى جامع

 
 

 تاریخ بیهقیدر زمان اوضاع سیاسی 



بـدون ترديد مسـتلزم شـناخت اوضاع سياسـى و ی ـات  اثرى  همچـون تاريخ  بيهقهـا و خصوصيّی بررسـى و درك  ويژگ

 ) ـد ــكـه بيهقى متولد ش . از نظر سياسـى، زمانىاى اسـت كـه ايـن كتـاب در آن تكوين يافت محيط فكرى و فرهنگـى  دوره

ن روند چنان تشـديد شـده و اي گذشـت ی عف قدرت دسـتگاه خلافت عباسـى  م(، يك قـرن از آغاز ض اواخـر قـرن چهارم

 خود درآورده بود. ۀسـيطردسـتگاه خلافت عباسـى را به زير بويه، خليفه و  آلزيدى   ۀسلسـلبود كه 

، در خراسـان كـه به جدايـى از  سـرزمينهاى تحت كنترل مسـتقيم دسـتگاه خلافت عباسـى ۀآنكـه نخسـتين  زمزمـجالـب  

 .قلـب سـرزمينهاى جغرافياى شـرقى خلافـت اسـلامى بـود، بـه صـدا درآمد پيروی

نخسـتين جدايى را موجب    ق  502 ى طاهريان در سـال سلسـلهحسـين با تأسـيس در ايـن سـرزمين بـود كه ابتدا طاهر بن 

ت حكومت مركـزى در برابر نهادنـد و عـلاوه بر پرداخـت خراج، مدافع سرسـخی ند طاهريان به خليفه ارج بسـيار مشـد، هرچ

 خلافت عباسى بودند. دشـمنان

 قـد علـم كـردن در برابـر ـان درگامى بلندتـر از طاهري ،قه.  502 ف نيشـابور در سـالبا تصـرّسـپس يعقـوب ليـث صفار 

عاى عباسـيان بـراى با ادّ ،خلافـت عباسـى برداشـت، زيـرا صفاريان، نخسـتين خاندانى بودند كه در شـرق قلمروى اسـلام

 حكومت سياسـى بر سراسـر  سـرزمينهاى اسـلامى به مخالفت برخاسـتند .

 .  النهـر بـه سـمت جنـوب، خراسـان را متصـرف شـدند قـدرت خـود از ماوراء ۀدامنـ ۀآنگاه سـامانيان پـس از  توسـع

 غزنويـان، ،چهـارم هجـرى و سـرانجام در اواخـر سـده در عصـر سـامانيان بـود كـه ادب و فرهنـگ فارسـى جديد شـكوفا شـد

تر  ثبات كـه مقتدرتر و بـا غزنـوى. حكومـت اه خـود قـرار دادنـدگ ، خراسـان را تختمقام اخلاف سـامانيان در 

 طاهـرى، صفـارى و سـامانى بـود، چهـار ويژگـى را در خـود جمع كرده بود: ازحكومتهـاى

 .متعصب بودند و  همچون اكثر مسـلمانان داراى نگرش تاريخـى، مذهبـى و سياسـى خاصـى بودنـد ها ینخسـت، سـنّ 

 .كردندمی  فرهنگ اين سـرزمين را تشـويق فرهنـگ ايرانـى بودنـد و رونـق زبان و تأثير تحتی ، بـه لحـاظ فرهنگـمدوّ

 .سـرزمينهاى اسـلام گرداننـدعلمـى و فرهنگى  " هاى سـتاره " ى خـود را مركزـتند دربـار محلـّم، سـعى داشسـوّ

 ااى بـودكه بـ گسـتردهت بـر تحـولا ايـن عـلاوه وتبـار بودنـد  ترك ،هاى پيشـين شـرق ايرانبرگزيده  خلاف ، برچهارم

 آنها در قرون نخسـتين هاى تاريخـى  كشـمكشها و نزاعو قبايل عرب  ۀمـدع هـاى روهگ ۀگسـترد حضور و سـكونت

 تأثير خـود قـرار داده بود. تحت، خراسـان را اسـلامى

 ويـژه اقداماتـى بهيابـى تـركان غزنـوى و  قدرت سـامانى و، صفـارى و هاى ايرانـى طاهـرى سلسـلهپيدايـش امـا تأثيـر مسـتقيم 

و تفويـض  "يیالشـعرا ملك "همچـون گـردآوردن گروهـى درخشـان از دانشـمندان و شـاعران در دربار غزنه و ايجاد منصب 

در زمان مقتدرترين تلاش در جهـت احياى زبـان فارسـى و عقايـد و رسـوم ايرانى كـه اوج آن ، و آن بـه عنصـرى بلخـى

مسـتقيمى بـر حيـات فكـرى و فرهنگى خراسـان عصـر  ، همگى تأثيرسـلطان اين سلسـله، يعنى محمود غزنوى، صورت گرفت

ى زايش فرهنگ  دوره "چهارم هجرى  سـده"، به درسـتى نوشـته اسـت چنانكه ريچارد فراىبه جـاى گذاشـت و  بيهقى

 . ى اسـلام بـود از كهنه و نـو در  محدودهاسـت كه جوششـى ی اسـلامى ايران

در ادبيـات بود سـبك جديـدى  ۀعمـده ايـن دوره، آفرينش فرهنگ اسـلامى ـ ايرانى شـرقى بود كه خود  ايجادكننـدويژگـى 

فردوسـى   شـود و نمايندگانـى  همچـونی يـاد  م ، از آن بـا سـبك خراسـانىخراسـان در تكويـن آن ۀعمدكه بـه دليل نقش 

شـعر و ادبيات نبود، بلكه  ۀو فرخى سيسـتانى و منوچهرى دامغانى داشـت. اين نوزايى اسـلامى ـ ايرانى تنها محدود به  عرص

 .يـان معتزلـه تكويـن يافت يونانى در قالـب جر ۀقرائتى از  فلسـف



ا بـر جريـان فلسـفى ـ كلامـى معتزلـه تنگ چهـارم هجرى، دو مكتـب حنابله و اشـعرى عرصه ر ۀسـد هرچنـد كـه از ابتـداى

ـوى ـه  آنكه مهد رشـد هر دو جريان معتزلى و اشـعرى، خراسـان و در رأس آن، شـهر نيشـابور بود. از سسـاختند و جالـب توجّ

وه بر رواج و اين عـلا ف نشـو و نمـا يافت، آيين تصـوهـاى افراطى آيين كلامى اشـاعره جنبه ديگـر و در واكنش نسـبت به

 گفتارها و  تمثيل ۀدربرگيرنـددر شـرق ايران اسـت كـه  خصوصاً نويسـى از اواخر قرن چهـارم و قـرن پنجـم پندنامهسـنت 

در  كـه «مقامـات»و  همچنيـن پيدايـش نثـرى تحـت عنـوان  ى پيش از اسـلام و سانسـكريت بودبرگرفتـه از منابع پهلـو ايـىه

وگويـى  گفت نمود و شـاملی بـا عناصر ادبى متعالى مخلـوط  مبـود كه ادبيـات عاميانه را  ی ادبـ واقـع يكـى از عناصر مكتـب

 .  گذشـت ت اصلى داسـتان بـا ديگـران پيرامـون ماجراهايى كـه بر  آنها  مىخيالـى بود ميان يك قهرمان و يا شـخصيّ

 درآوردهتحرير  ۀرشـتغاز خلقـت تـا زمان مؤلف را به كـه از آ هستند  یهـاى تاريخ المعارف رهيدا هـا، در واقـع كتابايـن 

ص جريان معتزلـه آن را در مباحـث برگرفتـه از يونان كه به طور مشـخّ  نفوذ و تأثير  پژوهشهـاى فلسـفىاند. از سـوى ديگـر، 

يونانـى، به تحليـل و  ۀفلسـفبـا ديدگاهـى متأثـر از  ،سـلمانخان ممورّاى از  پاره د وارد سـاخته بود، موجب شـد تاكلامـى خو

ورد توجه قرار دهنـد و از تعليـل رويدادهـاى تاريخى بپردازنـد و در مطالعـات خـود موضوعـات اجتماعى و اقتصـادى را مـ

 تـوان به كسـانى چـون  ابنی ران  منـگا كنند، كه در ميان اين دسـته از  تاريخ گيـرى تاريخى نتيجهشـده  مطرح مباحث

نويسـى  تاريخ، از رويكردى مبتنى برخان نسـبت به تاريـخايـن تغيير نگرش مورّ ۀتشـديدكنند مسـكويه و بيهقى اشـاره نمود.

به  ،ر نـگارش تاريـخ بـه وقوع پيوسـتاندركا دسـتجايگاه طبقات لى بـود كه در نگارى غيرمذهبى، تحوّ تاريخمذهبـى به 

 دولتمـردان افتاد.به دسـت كاركنان رسـمى دولت و  اين صـورت كه نـگارش تاريخ از دسـت عالمـان مذهبى

نـگارى شـد و از ايـن پـس،  لى در هـدف و محتواى  تاريخخان موجب پيدايـش تحوّبديـن ترتيـب، تغييـر در نـوع مورّ

لاعات تاريخـى هاى ادبـى قرار داشـتند، تـلاش كردند تـا اطّ فى و  سـنتتأثيـر عقايد فلسـ نويسـندگان نظـام ديوانـى كه  تحت

ت خود اطلاعـات تاريخى و يا كسـب اخلاقيـات قابـل دريافـت از را نه بـراى اهـداف مذهبى، بلكـه در جهـت ارزش و اهميّ 

 .  ع دولتـى و روابـط و شـايعات دادرا بـه منابه قـرار دهند و بدين گونه، اسـتناد بـه احاديـث و اخبـار جـاى خود آن، مورد توجّ 

 تاريخاى و  هاى تاريخـى، رواج نـگارش تواريـخ دودمانـى ـ  سلسـله نوشـته  ۀهـاى ايـن دوره در  حـوزی از ديگـر  ويژگ

ادارى و ا و تشـكيلات ه تشـخصيّهاى عمومى به بررسـى  ى كه بيش از  تاريخهـاى محلـّ تاريخ ،ـى بـودنـگارى محلّ

ـى كه بـه بنيان شـهر يـا شـهرهاى مهم منطقـه ى بـه رويدادهـاى مهمّپـردازد و در  بيشتـر ايـن تواريـخ محلـّ ی اجتماعى  م

 .انجاميـده، پرداخته شـده اسـت 

ه همـان مقـدار ه شـد بـاى و تواريـخ محلـى توجّ به همان ميزان كـه به موضوعات و مطالب غيرمذهبى ماننـد تواريـخ  سلسـله 

 ،محض هـاى مذهبـىِ گرايشگارى با ن ،  تاريخ نـگارش تواريخ با رويكرد دينى ـ مذهبى كاسـته شـد. بدين ترتيـب ۀاز  دامن

ايـن تحولات، بـه  ۀنـگارى اسـلامى داد و  مجموعـ تاريخى تاريخى و علاقه بـه رونـد كلـّ به تدريـج جاى خود را به تحقيقـات

 نـگارى مورخان زمانـه نيز تأثير گذاشـت. صورت مسـتقيم بـر روند سـنت  تاريخ

 د شـد.در مطالعات تاريخـى پديد آمـده بود، متولّ ق و روند جديـدى كه خصوصـاًدر ايـن محيـط فرهنگى خـلاّ بيهقـى

 

 زندگى و شرح حال بیهقى

ـه بيهقى خود در البتّ. آباد از ولايت بيهـق بـه دنيا آمـد حارث ۀقريـق در ه.   385ال د بن حسـين بيهقى در سـابوالفضل محمّ

 : چنانكه باسـورث نوشـته دش اشـاره نكرده اسـت وريخ تولّهيچ جـاى كتابش به صورت مسـتقيم به تا



ام عمر كـرد چون وى بيشـتر ايـّپيـدا ی توان مطلبـى درباره  زندگى بيهقی احوال نمترجمه هاى  فرهنگ  در هيـچ يـك از 

هايش پيدا  نوشـتهلاى ه تـوان در لابی ات زندگـى او را  م، امـا جزئيّجهان اسـلام، بـه سـر آورد ۀحاشـي، خويـش را در غزنه

 . كرد

اسـت. ی ذكر شـد ـ خـود متـن تاريخ  بيهقليـن آن ـ چنان كه اوّ .وجـود دارد دو منبـع اصلـى براى شـناخت زندگى بيهقى

پانزده سـال داشـته   400گويد در سـال ی سـاله بوده، و در جاى ديگر م شانزده  404نويسـد كه در سـال ی در جايى  م بيهقى

 ۀم، كتـاب تاريخ  بيهق نوشـتدر نظـر گرفت. منبـع دوّ  386ا يـ 385 تـوان سـال تولـد او رای ـن اسـاس،  مبـر اي .اسـت

 مولد او ديـهگويـد: ی ،  ماى به تاريخ تولـد بيهقى فندق اسـت كه بـدون  اشـاره بيهقى معروف بـه  ابن ابوالحسـن على بـن زيد

 . آباد بوده اسـت حارث

ها به  سـرزمينا از سراسـر خراسـان و حتى ديگر ت فرهنگى و سياسـى نيشـابور كـه طالبان علـم رت و مركزيّ ه بـه اهميّبـا توجـّ 

 بيهقى دوران تحصيـلات خـود را در كودكـى و نوجوانى در  آنجـا گذرانده بود. كشـيد، احتمالاًی سوى خود  م

درآمد و كار خود را با سـمت دبير دسـتيار  ، غزنويانسـالارى حكومـت وقت ديوان پس از پايان تحصيلات به خدمت بيهقـى

ت آنجـا كـه منصـب دبيـرى،  همچون نوعى سـنّ. از آغـاز كـرد بونصر مشـكان در ديوان رسـالت سلطان محمـود غزنـوى

يافت، اشـتغال بيهقـى در ديـوان ايـن احتمال را كه ی مها تعليـم و تعلم تكويـن  سـال  ۀپايـ  موروثـى ـ خانوادگـى بـود كـه بـر 

ر موروثى به فرزند اين پـدر بيهقى نيز در خدمت تشـكيلات ديوانـى خراسـان بـوده و از اين طريق، منصب دبيرى به طـو

 كند.ی تقويـت  م خانواده منتقل شـده باشـد،

بـان از مقرّدر دوران تهذيـب و تربيـت ديوانـى در پرتـو عنايت بونصر مشـكان، قواعـد و آداب نويسـندگى را آموخـت و 

بكرد نيكو بغايت، چنانكه او دانسـتنى اسـتادم خواجه بونصر نسـخت نامه  ،خودش ۀنوشـت جـا كـه به بداناسـتادش گرديـد تـا 

هـاى حضـرت خلافت و از آن خانان  را تحريـر مـن كـردم كـه بوالفضلم كه  نامه آنو  كـرد كـه امـام روزگار بـود در دبيـرى

 .  تركسـتان و ملـوك اطراف همه بخط من رفتـى و ...

آنچـه كـه ديوان رئيـس دبيران را تا و طراز با ديـوان وزير بـود ممهـم  آنكه ديوان رسـالت به لحاظ رتبـه و جايگاه،  ه ۀنكتـ

هايى را كـه از  نامهسـلطان بر عهده داشـت، چنانكـه  ۀدبيرخان بود كه ديـوان رسـالت در مقام بدين درجه رسـانده بود، نقشـى

داشـت. انجام اين امـور  یرسـال  مآنهـا ا هايى بـراى نامهخـود  بۀنوكرد و بـه ی رسـيد دريافـت  می قدرتهـاى خارجـى  م

 ط او بر صنايع و فنـون بلاغى زبـان فارسـى و زبان عربى داشت.لاع و تسـلّبراى يـك دبير، ارتباط مسـتقيمى بـا ميـزان اطـّ

 گزارشها وـان كـه  اسـناد و فرامين، در تماسهاىسياسـى نيـز ذيربـط بود، چن ۀبنابراين، ديوان رسـالت علاوه بر تنظيم و  ترجم

رسـيد. ايـن  گزارشهـا ی فرسـتادند، بـه ديـوان رسـالت  می ماعاتـى از سراسـر امپراتـورى لّنيروهاى اط كه پيامهايـى

فراوانى نعمت و قيمـت ارزاق، مصايـب طبيعـى، تهاجمـات دشـمنان   موضوعاتـى از قبيـل رفتـار كارگـزاران محلى، مخطيـان

 . شدی هزنان و مسـايل ديگر را شـامل  مت راخارجى و فعاليـّ

بديـن ترتيـب بيهقـى در ديوان رسـالت منشـأ خدمت ديوانى بـود تا  آنكـه پس از وفات اسـتادش بونصر مشـكان، بوسـهل 

ت خـود در ديـوان ادامه داد. رغـم عـداوت بوسـهل نسـبت به بيهقـى، وى به فعاليّی رياسـت ديوان برگزيده شـد و عل زوزنى به

سـالهاى پايانـى حكومتـش  در ها كشـيد، هرچند حمايت سـلطان مسـعود غزنـوى محنتهـا ديـد و  رنج بيهقـىدر ايـن دوره، 

هاى رئيسـش در ديـوان رسـالت، يعنى بوسـهل زوزنى، در امان نگاه داشـت تـا  آنكه در زمان  هـا و  دسيسـه او را از  توطئه

 لطنت عبدالرشـيد بن محمود، نهمين امير غزنوى، بيهقى بـه رياسـت ديـوان رسـالت منصوب شـد. سـ



اموالش به زنـدان افتاد و  ۀپـس از عـزل و  مصـادر .  هاى دربار شـد گرفتـار  دسيسـه اين بار نيـز مدتى طول نكشـيد و مجدداً

، بيهقـى بـه همـراه تنـى  433در سـال ـان بر سـلطان و قتل عبدالرشـيدپدري ۀدسـتنامـى از بازمانـدگان  پـس از شـورش طغـرل

همچنـان در زنـدان باقـى مانـد. پس از بـه قدرت رسـيدن فرخزاد بن مسـعود بن محمـود  از  شـيدچنـد از طرفداران عبدالرّ

 زنـدان رهايـى يافت.

ـا  پـردهاى از ابهـام باقـى مانـده اسـت. امّ، هنوز در  451تـا   440سـالهاى يعنـى  بـه طـور كلـى، ايـن دوره از زندگـى بيهقـى،

مطروديـن درگاه قرار داده  ۀزمـر شـده و هميـن موضـوع او را در هاى متـداول دربـار غزنه توطئه اينكـه او  همچنان قربانـى 

هايش بـه تنهـا  نوشـتهدر را به ابهام گذرانـده اسـت. بيهقـىباشـد، دور از ذهـن نيسـت. هرچنـد كه بيهقى اشـاره بـه اين وقايـع 

بلكه از دسـت رفتن   اموال، ۀمصـادر  ، نه كندی دن خـود بـا افسـوس از آن ياد  مچيـزى كـه در ارتباط بـا زندانى شـ

او  گفته  ا پرداخته بود. از آورى  آنهـ سـالها بـا اشـتياق و صـرف وقت به  جمـع ها و رونوشـت اسـنادى اسـت كـه يادداشـت

اين  ۀهمشـود كه اگـر ی ، زيـرا چندين بار يادآور  ملاعـات سياسـى مهمـى بودپيداسـت كه اين مجموعه اسـناد، حاوى اطّ

 ى  نسـخت همـه و : و يـا در جايـى ديگـر نوشـته اسـت  را بازگو كنـد توانسـت همه چيـزی داشـت،  می اسـناد را در اختيار  م

هاى رضوانى بر جاى نيسـت كه اين تاريـخ بدان  ناچيـز كردنـد. و دريغا و بسـيار دريغا كه  روضه ،ها من داشـتم و به قصد

ا  اينكه از چشـم افتادن بيهقى و زندانى شـدنش ارتباطى به اين اسـناد داشـته و يـا خيـر، و يـا  اينكه چيزى نادر شـدى، امّ

رسـيده كه دسـتور از ميـان ی آنچنـان خطرنـاك بـه نظـر  م يد دشـمنان بيهقى همچون بوسـهل زوزنـىات اين اسـناد از دمحتويّ

 بـردن  آنها از سـوى كسـانى چون وى صادر گرديده يا خير، به درسـتى روشـن نيسـت.

 

 بیهقى تاریخ اتسبك و خصوصیّ
 

اى شـكل  شـمارى و  منطقـه گاه سـلاطين غزنوى و مسـايل اسـت كـه چارچـوب اصلـى آن را تاريخی از نـوعی تاريـخ  بيهقـ

بديع  نسـبت  و عصـر خـود، داراى ديدى دقيـق نـگارى بيهقـى در مقايسـه بـا تأليفات تاريخـى  هم داده اسـت. سـبك تاريخ

 . گزارشـگر حقيقت بنامنـد به گفتمان رايج جامعـه اسـت. هميـن خصيصه موجب شـده اسـت كـه او را

. عصـرى كـه  محصـول و نمـاد محيط فرهنگـى و روند جديـد مطالعات تاريخـى عصـر خـود اسـت در واقـع، تاريـخ  بيهقـى

هاى  پژوهش شـهرى، گسترش نفوذ ى ايران انديشـه، تكوين و ترويج زمـان اوج گرفتـن تأثيرات نهضت ترجمه بـه طـور هم

و بالاخره دسـت به دسـت شدن نگارش تاريخ از دسـت علماى دينى به دسـت   اسـلامى نويسی تاريخ ۀحوز فلسـفى در

 . است گر كاركنان رسـمى دولت و ديوانيان را  نظاره

 

اى بـه شـرح حـوادث و رخدادهـا دارد و هميـن جزئيـات بـه كار  فوق العـاده  ۀدر بحـث و تشـريح مسـائل، بيهقـى علاقـ

 ۀكـه در هـر مـورد بيهقـى بـه توصيـف روشـن و  زنـد .  چنان بخشـد مى  ی ى زيـاد ناسـانهمؤلـف ارزش تاريخـى و جامعه ش

پـردازد و رئاليسـمى كـه در هر كدام از مناظر توصيفـى بيهقى به همراه بيـان علايـق انسـانى با صراحتـى  حـوادث  مى

 ها و  سـتيزه تاريخـى فارسـى چيـزى جز فهرسـتى از  سلسـلهغيرمعمول به تصوير كشـيده شـده اسـت، اين اتهـام را كـه آثـار 

 . كند  ها نيسـت، رد  مى

عصـرش بـوده  خـان  همكار بسـيارى از مورّ ۀپردازد كـه ضميم هايى  مى اسـاطير و افسـانه بيهقـى بـه انتقـاد از خرافات و

انتقـادى به  ـزارش از ديد بيهقى اسـت، زيـرا با ديدىاهميت محتوايى گ ۀايـن ميـزان توجه به محتوا،  نشـان دهند .اسـت



عارى  نامد، شـايد به همين دليل نيز تاريخ  بيهقى نگـرد و  آنها را خرافات و اسـاطير و افسـانه  مى موضوعات غيرعقلايى  مى

 اى است. افسانه  ۀاز هرگونه  درون ماي

مكتـوب، دورى از خرافات، الحاق اسـناد به مطالب كتاب و اسـتفاده از وجـود عناصرى همانند ارزيابى انتقادى منابع شـفاهى و 

نگارى  كـه در ابتـداى بخـش خـوارزم آمده اسـت، به طـور بـارزى  تاريخ  خطبـه ويژه در مبحث ،  به فلسـفى لال هایاسـتد

 فرد نموده اسـت. گير، قابل توجـه و منحصربه بيهقى را چشـم

 

  ساختار و محتوا
فراهم آورده و در اين راه با  ،به صـورت روزانه از وقايـع يادداشـتهايى قرار داده اسـت كه احتمـالاً بيهقـى مبنـاى كار خـود را

و  ناپذير، زمان زيادى را به كسـب اطلاعات و اخبار از اسـناد دولتـىی ت و تـلاش خسـتگپشـتكار، كنجكاوى، دقـّ

 مـورد اعتماد صرف كرده اسـت. گزارشهـاى عينـى و اشـخاص

تنگاتنگى بـا  ۀدسترسـى به ديوان رسـالت كـه بخش مهمى از حكومـت بـود و بالطبـع  رابطـ ۀعـلاوه بـر اين، بيهقى به  واسـط

ود. ه كـرده بـهايى براى خـود تهيّ تشـكيلات اطلاعاتى داشـت، از اسـناد رسـمى و سياسـى موجـود در ايـن ديـوان هم  نسـخه

مت غزنوى آنچنان جايگاهى براى حكو ياد داشـته باشـيم ديوان رسـالتشـود كه به ی ـت ايـن موضـوع زمانى  بيشتر  ميّاهم

كـرد ی ـلطان غزنوى حركـت  مكارمندان اصلى آن و بايگانى مربوطه در  جنگها همراه س " والدمـن " هداشـت كه بنا به  نوشـت

 ديـوان بـا وزيـر يـا  رئيس نمودنـد و رئيـس يـا  صاحب سـلطان نصب  مى ۀـن فاصله از  خيمآن را در  نزديكتري ۀو  خيمـ

 . رديـف بـود الـوزرا  هم

از  های زيبا، استفادهاژگان و تركيبتوان به استفاده از ودهد، میشمار آثار ادبی قرار می رادر تاريخ بيهقی هايی كهاز مشخّصه

 ها به طور دقيق،ال اشخاص و مكانتوصيف احو ،چگونگی بيان مطالب نسبت به محتوا زبان عاطفی، اهميّت يافتن

 .اشاره كرد های داستانیگيری از جاذبههرههای بديع، بتصويرپردازی

فاخر  نثر ،هاويژگی اين دركنار و يدآ شمار می به دبیا آثارارزشمند جمله از تاريخ بيهقی شود كهتمام اين موارد موجب می

 وين ارزشمندتر ی ازيك عنوان به و است داده اختصاص خود به فارسی ادب متون ديگر درميانای  ويژه جايگاه بيهقی

 يد.آمی شمار به فارسی نثر های نمونه شيواترين

 رسيدن مسعود غزنوی و حوادث دورانبه قدرت   چگونگی  كه امروزه در دست ماست، روايتگر تاريخ بيهقی، چنان موضوع

تاريخ  بيهقی در پی تكميل تاريخ خويش تا پايان دوران مسعود و نوشتن  ظاهراً  . ری وی تا اندكی پيش از مرگ اوستزمامدا

 ناچيز ،قصد به های او رايان كرده است كه نوشتهبيهقی در چند جای كتاب خود ب ه به اينكهتوجّ با  .جانشينان مسعود بوده است

 ایعدهّ است، وردهآ یبيهق  اريخت فندق در كتاب معروف به ابن ،علی بن زيد بيهقی بی كه ابوالحسناند و نيز مطالدهكر ) كم (

 يزی است كه امروزه در دسترس است.چ ازآنار بيشتربسي كتاب، اين حجم اندكهكردهبرداشت  گونه اين پژوهشگران از

 يعنی تمام دوران. هجری قمری است 432تا  421های لوادث ساح شامل است، دردست تاريخ بيهقیب امروزه آنچه از كتا

 .ات مربوط به آن سرزمين استو موضوع یگيرد و بخشی نيز در باب خوارزمحكومت مسعود غزنوی را در بر می

 های پيشين بازگو كند، مطالبی را از دورهه بيهقی گاهی با توجهّ به موضوعات و حوادثی كه در كتاب خود روايت میالبتّ 

امی كه به روايت وی هنگ . كندقمری نوشتن كتاب را آغاز می 448بيهقی از سال . دهدد و يا به آنها ارجاع مینمايمی

ين تاريخ آغار كردم، به هفت ار شنودم پس از آنكه او هم از استاد عبدالغف»نويسد: یم چنين ،پردازدد میسرگذشت امير محمّ

 . گفتيمد سخن می، به حديث ملك محم اربعمائهمس و خمسين خ هازدهم رجب سنروز يكشنبه يسال



 قمری نوشتن كتاب 448يهقی در سال به عبارت ديگر، ب ذشت وگسال از آغاز نوشتن كتاب می قمری، هفت 455در سال 

 بود .را شروع كرده 

سال  27 كه حدودی روايتگر حوادثی است بيهق ،مطالب كتاب بدانيمهجری قمری )يعنی متن موجود( را آغاز  421اگر سال  

از  ایهرا آورده كه بر اساس برداشت عد در جايی ديگر از كتاب، بيهقی مطلبی. استپيش از نوشتن كتاب رخ داده 

 كنند: قمری ذكر می 409پژوهشگران از آن مطلب، ايشان سال شروع روايت بيهقی را 

برداشت  ای چنينو عدهّ ريخ پرداخته است )وايت تاقمری به ر 409اگر از اين سخن بيهقی چنين برداشت شود كه وی از سال 

 (، امروزه حدود دوازده سال از مطالب كتاب در دست نيست. اندكرده

 بر اساس گفتۀ بيهقی، وی موضوع كتاب خود را به اواخر دوران محمود غزنوی اختصاص داده است و آنگاه به روايت تاريخ 

 ام ل ايّل ايام سبكتگين تا اوّه بيهقی تاريخ خود را از اوّفندق مدعّی است كابن پردازد، در حالی كهدوران مسعود غزنوی می

توان گرفت، فندق میايراد ديگری كه بر سخن ابن  سلطان ابراهيم نوشته است و اين سخن با آنچه بيهقی گفته، متفاوت است.

تاريخ  عنوان . متنی كه امروزه بهروز نوشته است به تگين را به شيوۀ روز گويد بيهقی تاريخ آل سبكآن است كه وی می

 نيست، بلكه بيهقی حوادث تاريخی آن دوران را بازگو كرده است.  اماي آن روز به روز تاريخ ماست، دردسترس بيهقی

 دث گاهی اين حوادث از نظر تاريخی نزديك به هم است و گاهی ميان آنها چندين ماه فاصله وجود دارد. از نظر بيهقی، حوا

 ت بررسیدقّ فندق كتاب را بهابن  . احتمالاًروز دوران حكومت مسعود به و پيشامدها اهميتّ داشته است، نه روايت روز

فندق  ابن . اشكال ديگری كه بر سخننكرده است و بر اساس حدس و گمان مطالبی را بازگو كرده كه صحيح و مستند نيست 

 كار به خود كتاب متن در آنرا گاه يچبيهقی ه كهی نام كند؛ذكرمی تاريخ ناصری را توان وارد كرد، اينكه وی نام كتابمی

 عتبى آشـنايىی اليمينبيهقـى با تاريخ   فندق را مـلاك قرار دهيم  ابن ۀگفتاگـر فندق است. ذهن ابن برساخته و است نبرده

 .اسـتشـناخته ی را نيز  م و تاريخ  سيسـتان گرديزىداشـته وگويـا تاريـخ 

اى  سلسـلهيـا  نـگارى دودمانـى را از اقسـام  تاريخ تـوان تاريخ  بيهقىی م " تگين تاريخ آل سـبك" ه به عنـوان كلى بـا توجـّ 

اختصاص  "ت مجلـدا " ى غزنويان تحت عنوان سلسـله ه فراهم آوردن تاريـخ جامعى ازاش را بـ اصلـى دانسـت كـه موضوع

ـده كـه وقايـع چهل و يك سـال ش به زبان فارسـى را شـامل  مى داى بالغ بر سـى مجلّ مجموعه ظاهراً داده اسـت. تاريخ  بيهقى

را   904گرفـت. وقايع پيـش از سـال  ( را در بر  مى سـال جلـوس ابراهيم بن مسـعود بـر تخـت سـلطنت ق )  154تا  904ز ا

  اى موثق و قابل اعتمـاد نويسـنده ثبت كـرده بود كه بيهقـى او را خ ديگـر غزنـه و معاصـر بيهقى، محمـود وراق يك مـورّ

 . نامدمی

دهاى ششـم، هفتم، د آن كـه متعلق بـه وقايع دوران سـلطنت مسـعود غزنوى اسـت يعنى مجلّج مجلـّ از ايـن ميـان، تنهـا پنـ

ل كتاب در دوران سـلطنت فرخزاد بن كه گفته شـد قسـمت اوّ و  چنان دهم بر جا مانده اسـتشـى از جلد هشـتم، نهم و بخ

تـن از امراى غزنـوى را درك  9 مسـعود نوشـته شـده اسـت و قسـمت پايانى آن پس از مرگ فرخزاد و تا آن هنـگام بيهقـى

 كـرده بود.

زيسـته اسـت. هرچند بيهقى  كه مؤلف در آن  مىاى ناميـد دورهنمـاى  متـوان تاريخ  تما را  مى ، تاريخ  بيهقـى بديـن ترتيـب

 ها كرده اسـت. آيين وادار نظم موجـود وتربيـت ديوانى دارد و هميـن تربيت ديوانى، يكـى از عللـى اسـت كـه او را هـ

 

 عـلاوه بـر تاريـخ مشـهورش، داراى تأليفـات ديگـرى نيـز بوده اسـت كه عبارتند از:  بيهقـى



نامـه اسـت و حـاوى حكاياتـى كه خلقيـات و درايـت بونصـر را روشـن  كـه نوعـى  زندگى مشـكانمقامـات بونصـر  .1

 كرده اسـت.

 .نخانـه و هنر دبيـرى يواكـه گويـا اثـرى بـوده در بـاب شـرح وظايـف  د زينـت  الكتـاب .2

 

شويم كه آنچه وی دربارۀ كتاب بيهقی گفته است، در بيشتر موارد دارای اشكال فندق متوجّه میبنابراين، با بررسی سخنان ابن

 است و چندان دقيق و مستند نيست.

د محماند و در آن بازداشت امير د غزنوی نوشتهمسعو به حكومت ناگبزر كه است شده آغاز ای نامه متن با تاريخ بيهقی كتاب

اند. آمدن اين نامه در آغاز كتاب، اين گمان را در د، طلب بخشش نمودهند و به خاطر همكاری با امير محمارا اعلام كرده

ازد. پس از پردكتاب به خواندن آن می هب از ميان رفته است و وی از ميانهايی از متن كتاكند كه بخشخواننده ايجاد می

توان آن را در هستيم كه می « مسعود بن محمود الدّولهذكر آغاز تاريخ امير شهاب»صفحه، شاهد مطلبی با عنوان   85حدود 

وقتی كسی  است! دهص نيست كه چرا بيهقی اين مطلب را در اين قسمت از كتاب قرار دا. البته مشخّكتاب برشمرد هحكم مقدم

آورد و پس از آن، به نوشتن آن را می ه ی، قطعاً در آغاز كتاب، مقدّمنويسدسال پيش می 40يا  27حوادث  هكتابی را دربار

يك مقدمه نيز ، مگر آنكه بگوييم بيهقی توان برای اين جابجايی مطالب ارائه كردپذيرفتنی نمی پردازد. هيچ توضيح مطالب می

ه كتاب است و ب دوم  هم، مقدّمهآن از ميان رفته  داشته است و اين مقدّ ههای عمدای بخشكه به زعم عدهدر آغاز كتاب 

ای را در نظر يعنی بيهقی برای به قدرت رسيدن هر يك از شاهان غزنوی، ديباچه ،حكومت مسعود غزنوی اختصاص دارد

كتاب خود را در روزگار  زيرا بيهقی ،معنی است، بیآوردكتاب می هتوجيهی كه بيهقی برای نوشتن خطب گرفته بوده است.

زاد باشد، نه يادكرد سلطان فرخای هم ذكر كند، بايد در بزرگداشت و خزاد بن مسعود نوشته است و اگر لازم است خطبهفر

ه مه متوجّبررسی موضوعات اين مقدّ . باسال قبل از نوشته شدن كتاب كشته شده است 15سلطان مسعود غزنوی كه نزديك به 

 مان و تاريخحكومت از ديدگاه متكلّ هی در خصوص نظري، مطالبی كلّی كه بيهقی در اين بخش آورده استشويم كه مطالبمی

نويسان اسلامی است و هيچ گونه اختصاصی به شخص مسعود غزنوی ندارد و باز اين پرسش اساسی همچنان مطرح است كه 

 چرا بيهقی اين مطالب را در آغاز كتاب نياورده است؟ 

هايی از كتاب آيد كه بخشت در خواننده پديد می، اين ذهنيّاين گمان را مطرح كرد كه با شكل فعلی كتاب توانآيا می

هايی پيش از اين قسمت بوده كه بنا به دلايلی اند؟! يا آنكه بخشای بر اين گمان رفتههگونه كه عدهمانحذف شده است، 

 ؟! تاب خود ديباچه نوشته است، برای ك هاحذف شده است و بيهقی پس از حذف آن بخش

م كند، بلكه شاهد متنی منسجل كتاب انتقال دهيم، نه تنها اشكالی ايجاد نمیآن است كه اگر اين بخش را به او جالب هنكت

سياسی رايج در آن روزگار  هم كه در آغازش بيهقی به طرح نظريدر واقع، كتابی داري .هستيم كه ديگر نقصی در آن نيست

ام حكومت وی سخن به ميان نگی به قدرت رسيدن او و حوادث ايهای مسعود غزنوی، چگوت و آنگاه از شايستگیپرداخته اس

هـ.ق.( هنوز بخش مربوط به مسعود غزنوی را به  452اين مطلب بيانگر آن است كه بيهقی تا اين روزگار )سال . آورده است

عی نشده كه تاريخ اواخر دوران مسعود و يا تاريخ مايد و هيچ گاه مدننده موكول میپايان نرسانده است و انجام آن را به آي

های آغازين كتاب قسمتجانشينان پس از مسعود را نوشته است. بنابراين، اگر بخشی از كتاب از ميان رفته باشد، مربوط به 

مربوط به خوارزم است، بيهقی  د دهم كه در باب مسائل، ضمن آنكه در مجلّاز انتهای كتاب از ميان نرفته است است و چيزی

بر اساس آنچه بيهقی  .روايت تاريخ مسعود خواهد پرداخت همدهد كه بعد از نوشتن اين بخش، بار ديگر به اداوعده می

توان بدين نتيجه رسيد كه بيهقی مطلبی فراتر از آنچه تا جلد دهم كتاب موجود گويد و آنچه اكنون در دست است، نمیمی



هايی كه بيهقی به مسعود و حكومت بستگیمسعود، با در نظر گرفتن دل هديگر اينكه تمام تاريخ دور هشد. نكتاست، نوشته با

د نهم است، د هفتم و مجلّمجلّد ششم، د پنجم، مجلّبخشی از مجلّ هماندد شده است كه شامل باقی، حدود چهار مجلّوی دارد

د از مجل 27است كه بيهقی ر بر اين اساس، بسيار دور از تصود دهم كتاب نيز دربارۀ مسائل مربوط به خوارزم است. لمجّ

هنوز آن را ننوشته است ـ اختصاص داده  455كتاب خود را به بخشی از حكومت محمود و يا جانشينان مسعود ـ كه تا سال 

 باشد.

 واين وجودندارد تاريخ بيهقی مانده ازی بازكتاب، اختلاف چندانی ميان نسخ خط ديگر آنكه از نظر حجم، شروع و پايان هنكت

 رو، ازاين. است نبوده داريم، دردست امروزه كه فراترازچيزی چيزی بيهقی تاريخ  كتاب باشدكه نشانگرآن تواندمی امر

د آغازين كتاب نزديك به چهار مجلّ  ان رفته، چيزیتاب بيهقی حذف شده يا از ميازك كه مطالبی كرد فرض تواناكثرمیحد

 است.

 

 گیرینتیجه
توان میداوری و يا دلبستگی به متن، پيش هرگونه از فارغ و گوناگون ومستندات مطالب وبررسی تاريخ بيهقی با مطالعۀ دقيق

طرفى  دقـت و  بى ۀپايكـه روش كار مؤلف آن بـر  ، از آن جهـت تاريـخ  بيهقـى .يافت دست تاريخ بيهقیز ای ابه فهم تازه

بين و در اين  اى اسـت منصف و  واقع مطالـب قـرار دارد، حائز اهميت اسـت. بيهقى  نويسـنده در نقـل حـوادث و تنظيـم

 پـردازد. چارچوب به سـنجش و بررسـى انتقادى رويدادها نيز  مى

 همتاسـت و چنانكـه بارتولـد يادآورى كـرده ـرى  بىبـه شـهادت پژوهشـگرانى  همچـون اليـوت و داوسـن، اثی بيهقـ خ ـتاريـ

ی م ،اگر گفته شـود ـت ايـن كتاب گزافـه نيسـت ،كمتر ازآنچه اسـتحقاق داشـته، مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه اسـت. در اهميّ

ت به آن ملّ ۀملتّى،  پنجـرتـوان از طريـق درك مفهومـى و روشـمند گزارشهـاى آن، روح زمانـه را بازشـناخت. زيـرا زبان هر 

 . تات آن ملّلقيـّخ   ۀت اسـت و در عين حال  آينـواقعيّ

بيـن و موشـكاف و  خ دربـار،  همچـون يـك مـورخ نكتهرغـم  آنكه دبيـر ديوانـى حكومت غزنـوى بود و نـه مورّ على بيهقـى

گرا هماهنـگ  ى فلسـفى عقل تاريخى را با انديشـه ۀخـود برگزيـدكه انديشـ نويسی روشـى بديع، سـبكى را در  تاريخ با

، آنگاه روايـت صحيـح را بـا احتياط نقد و انتقاد بردسـاخت و در ايـن قالـب، ابتـدا موضوعات تاريخـى را به محـك ترازوى 

ق را ثـّووگزارشهـاى عينى و م ات آن برگزيـد و در نهايـت، اسـتناد بـه منابـع دولتـىالعاده و با شـرح تفصيلـى و بيان جزئيـّ فوق

 بـه الگـوى غالب تفسـير خـود از وقايـع و حوادث بـدل كرد.

متن موجود نوشته است. وی برای  پايان تا محمود سلطان حكومت اسط او از را خود كتاب مطالب بيهقی ها،يافته براساس

اق بهره گرفته بود. ( از كتاب محمود ور غزنویمطالب مربوط به دوران حكومت محمود  های آغازين كتاب )نوشتن بخش

آغازين  كتاب های جلد شدهكند و شود، كار را متوقف میرو میی با اعتراض بازماندگان محمود وراق روبههنگامی كه بيهق

 هایی مربوط به حكومت مسعود، بخشهاگيرد كه بعد از به سرانجام رساندن بخشكند و شايد تصميم میمی را حذف 

محمود كه طرح آن را در دوران  هنوشت ای از موارد، به تاريخ ناربوط به تاريخ محمود را نيز كامل كند و از اين رو، در پارهم

آن  ه شكل نگرفت و بيهقی در پی نوشتنتاريخی كه در واقع، آرزويی بوده است كه هيچ گا .دهد، ارجاع میاست سر داشته 

اصطلاحـات  واقعـى آن، تاريخـى اجتماعـى اسـت؛ از سـاخت دربـار تـا شـايعات سياسـى، ازدر مفهـوم  تاريـخ  بيهقـىبود. 

  ۀگمارى، از كـم و كيـف نظرخواهـى پنهانـى شـاهان از مـردم تـا  نحو رزمـى و بزمـى تـا راه و رسـم رمزنويسـى و  جاسـوس

. انـد راه  يافته ـى و عزا، همـه در تاريـخ  بيهقـىـآيين عروس ها و اسـناد رسـمى تا ويى آنان، از  نامهـطلبى و سـودج عشـرت



هفتم تـداوم يافـت و بـه  ۀلى بـود كـه تـا  سـد، سـرآغاز تحوّیبيهقى چه از نظر محتوا و چه به لحاظ سـاختار  تاريخ تاريخ 

 ها،  فرهنگها و برخورد انديشـه خاطرلى كه بـه ـارم و پنجم بدل شـد. تحوّـــقـرون چه  هاى  تاريخ صهيكـى از مشـخّ

آزادانديشـى، خردگرايـى و آراى  يافـت و بـا تمدنهـاى ملـل و اقـوام گوناگـون در فضاى فكـرى جامعه مجال ظهـور و ارائه

ى خـود قـرار داد و با تضعيف نگرش الهـ تاثير تحت ايران را نيز نويسی تاريخ فلسـفى همراه شـد، به تدريـج هدف و محتـواى

 نگر و تـا حدودى  كمتـر دينى را جايگزيـن آن كرد. عرفى فقهـى محض بـه تاريخ، ديدگاهـى -

لاعاتـى دقيق و مشـروح از روابط تهاى دربـارى و اطّشـخصيّ  ۀى دربار غزنه، سـيماى  زند تنهـا محيط پر از  دسيسـه بيهقـى  نه

يـرى از حكايـات تاريخـى، ـگ ـه بـا  بهرهـدهـد، بلك خواننـده قـرار  مىجوار را در اختيـار  هاى  هم حكومتبـا   ديپلماتيك

و شايد اجل  تواند اين كار را به انجام برساندبيهقی به دلايل نامعلوم نمی سـازد. هاى اخلاقـى را چاشـنى كارش مى دسـت مايه

 چيزی تاريخ بيهقی توان نتيجه گرفت كهیحاضر، م هاساس مستندات ارائه شده در مقال بر . است گرفته فرصت را از وی 

توان چنين پنداشت كه بيهقی در نظر داشته است كه اكثر مینبوده است و حد  ن كتاب موجود استدراي اكنون برآنچه افزون

 .  نامعلوم امكان آن را نيافته است ولی به دلايل  تاريخ دوران محمود و جانشينان مسعود را نيز بنويسد
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